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هــدف اصلی بمب گــذاری در هفتم تیرماه 1360، نه شــخص آیت الله 
بهشتی که »حزب جمهوری اســلامی« بود. چه آنکه به دلیل تعاملات 
گسترده شهید دکتر بهشتی با مردم، شخص ایشان را با روش سهل تری 
می توانســتند ترور کنند. نگاهی به ســال های نخســت انقلاب اسلامی 
نشان می دهد این حزب، نقطه کانونی بسیاری از منازعات جریان های 
غیرهمســو با امام خمینی بــود. بزرگترین حادثه تروریســتی ایران این 
ســؤال را مطرح می کند که این حزب چه داشت و چه می کرد که چنین 

هدف قرار گرفته بود و فرجامش چه شد؟
 

شکل گیری  
»در تابستان 1356 در مشهد با دو نفر از برادران مان از روحانیون 
پیرامون تشکل روحانیت برای سامان بخشیدن به کار مبارزه صحبت 
می کردیم... هر کدام از ما فصلی از بی سر و سامانی و بلبشویی اوضاع 
خودمان در ارتباط با هدف ها و وظایف مبارزه گله کردیم... پیشــنهاد 
شد که بیایید یک سازمانی به وجود بیاوریم... من پیشنهاد کردم حالا 
که داریم این کار را شــروع می کنیم، حتماً لازم اســت با آقای بهشتی 
در میان بگذاریم. اتفاقاً آقای بهشتی مشهد بود... سوار ماشین شدیم 
و رفتیــم طــرف منزل آقای بهشــتی، بیــن راه که داشــتیم می رفتیم، 
دیدیــم که آقای باهنر رفته چیزهایی بــرای زن و بچه اش خریده و در 

حال رفتن به خانه است. خبر نداشتیم که ایشان هم در مشهد است، 
ماشین را نگه داشتیم و ایشــان را صدا کردیم...« )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 1360/11/29، ویژه نامه، ص4(
این جملات چگونگی شــکل گیری تفکر تأسیس حزب جمهوری 
اســلامی در کلام آیــت الله العظمــی خامنــه ای از اعضای مؤســس و 
ســومین دبیرکل حزب بود. مشــابه این خاطره در همین ویژه نامه از 
آیت الله موحدی کرمانی منعکس است. اینچنین، یکی از بزرگترین 
احــزاب تاریــخ ایــران آغاز می گــردد. بر اســاس ایــن روایت ها، حلقه 
ابتدایــی آیــت الله خامنه ای، شــهید مظلــوم آیت الله دکتر بهشــتی، 
شــهید دکتر باهنر، آیت الله موحدی کرمانی، حجت الاســلام حجتی 
کرمانی و آیت الله ربانی املشــی بوده اند که در همان مذاکرات اولیه، 
نام برخی از زندانیان و تبعیدیان نیز در لیست قرار می گیرد و به مرور 
و در خلال اتفاقات پر شــتاب انقلاب، به سوی تشکیل یک حزب گام 
برداشته می شود »آن وقت فکر می کردیم که به صورت یک سازمان 
خواهــد بــود، نه به صورت یــک حزب و مطمئن بودیــم که وقتی این 

اسامی اعلام شود، دستگاه اینها را خواهد گرفت.« )همان(
شــهید ربانی املشــی نیز از آن جلســه جمله ای به یادگار از شهید 
بهشــتی نقل نموده است »دکتر بهشتی روی جمله ای تأکید داشتند 
و آن این بود که در یارگیری و دعوت افراد به همکاری روی تقوا بیش 
از همه چیز عنایت کنیم که همیشــه ضربه هایی را که ما دیده ایم، از 
ناحیــه بی تقوایی افراد و بی توجهی به اخلاق اســلامی بوده اســت.« 
)جاســبی، عبدالله، تشــکل فراگیر، ج1، دفتر تدویــن و پژوهش تاریخ 

انقــلاب اســلامی، 1379، ص 591( معیــاری که گویا به دلیل شــرایط 
خاص اعلام حزب ناگزیر نادیده گرفته شد.

در آن روزهــای پــر التهــاب، مأموریــت نهایی کردن اساســنامه بر 
دوش شــهید باهنر و رهبر معظم انقلاب گذاشــته می شود و این امر 
همزمــان می گردد بــا روزهای بهمن مــاه 1357، »اساســنامه را من 
خــودم بردم خدمت امــام و به حاج احمد آقــا دادم که امام ببینند، 
اگر نظر مخالفی یا تذکری دارند بگویند که ما اصلاح کنیم.« )روزنامه 
جمهــوری اســلامی، 1360/11/29، ویژه نامــه، ص4( و ســرانجام بــا 
فاصله اندکی از پیروزی انقلاب، در 29 بهمن ماه ســال 1357 حزب 

جمهوری اسلامی با اصرار امام اعلام موجودیت کرد. 
چرایی تعجیل  

تعجیل در تأسیس حزب، آن هم وقتی هنوز یک هفته از پیروزی 
انقلاب اســلامی نگذشــته بود، شــاید این ســؤال را مطرح کند که چرا 
در روزهایی که هنوز انقلاب اســلامی تثبیت نشــده بود، بــه آن اقدام 
شــد؟ این پرسش در همان روزهای ابتدایی تأسیس حزب جمهوری 
اســلامی نیز مطــرح بود. به عنوان مثــال در فروردیــن 13۵9 آیت الله 
شــهید دکتر بهشــتی در ابتدای ارائه گزارش عملکرد یک ساله حزب 
می گوید: »دیروز در دانشــکده الهیات بحثی داشتم... یکی از سؤالات 
ایــن بود که... آیا فکر نمی کنید که شــما و امثال شــما از همان طریق 
روحانیت و رابطه ای که از این طریق دارید نقش اجتماعی تان را بدون 

پرداختن به حزب ایفا کنید؟« او با تأکید به اشراف مؤسسین حزب که 
هر پنج نفر روحانی بودند )حضرات آیات بهشتی، خامنه ای، باهنر، 
اردبیلی و هاشمی( به این پایگاه اجتماعی، از نیاز مضاعفی سخن به 
میان می آورد: »تجربه تاریخی نشان داده است که در تاریخ ملت ما 
هر بار ملت قیام کرد و در این قیام بخصوص هنگامی که روحانیت و 
نقش علمای اسلامی متعهد و آگاه به صورت عامل برجسته پیروزی 
قیام مورد قبول خودی و بیگانه قرار گرفت... پس از پیروزی یک گروه 
متشــکل... به دلیل تشکل شــان آمدند و صاحب همه دســتاوردهای 
ایــن مبارزه و نبرد و خلق و ملت شــدند و مبــارزه را پس از پیروزی به 
هر ســمتی دل شــان خواســت بردند یک وقتی به ســمت شرق، یک 
وقتی به ســمت غرب و همه فریادهای ملت که از عمق وجدان شان 
برمی خاســت کــه نــه شــرقی و نــه غربــی را خنثــی و بی اثــر کردند.« 
)روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 2۵۵، 2۸ فروردین 13۵9، ص۶(

او در ادامه درباره شــتاب در زمان تأســیس حزب چنین گفت: »این 
تجربه ای بود که ما در بررســی حوادث همین آب و خاک و همین شما 
مردم به دســت آورده بودیم. به همین دلیل ما مدت ها و ســال ها بود 
بــا یاران و دوســتان مان در پی ایــن بودیم که به ایجاد نوعی تشــکیلات 
اســلامی- سیاســی فعال مردمی دســت بزنیــم... بخصــوص حوادث 
ســال 13۵۴ و آن اعلام مواضع خاصی که پیش آمد ]تغییر ایدئولوژی 
ســازمان مجاهدین خلق به مارکسیســم[ همــه را نگران کــرد، برای ما 
هوشــیار بــاش بود که حرکت متشــکل بایــد برخوردار باشــد از یک نوع 
هدایت و رهبری متعهد واجد شــرایط فقاهت پویا و ارزنده اســلامی... 

پس از پیروزی 22 بهمن مجدداً مسأله و مطلب با امام درمیان گذاشته 
شــد  و نظر ایشــان را جویا شدیم. ایشــان همان موقعی که ما در تلاش 
بودیم برای تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت انقلاب به رأی العین 
دیدند که چطور اگر یک انقلاب و مبارزه تشــکیلات از خودش نداشــته 
باشــد، روزگاری می رســد که بایــد آدم از اینجا و آنجا قــرض کند... یکی 
دو روز گذشــته بــود ما هنوز اعلام نکــرده بودیم و بــرادر عزیزمان آقای 
رفســنجانی خدمت امام بودند. پس از بازگشــت گفتند امام می گفتند 
پــس چه شــد؟ یعنــی این قدر بــه رأی العین ایــن ضرورت را احســاس 

می کردند و  می خواستند این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.«
این توجه ویژه امام به حزب جمهوری اسلامی، در افکار عمومی 
نیــز ملموس بــود؛ توجهی که با نوعی خویشــتن داری بالغانه همراه 
بود. دکتر بهشــتی در پاســخ به این پرســش خبرنگار که آیا تاکنون از 
طرف امام رســماً پیشــنهاد مشــخصی در جهت همکاری و مشورت 
بــا حزب شــده یا نــه؟ می گوید: »یکــی دو نوبت صحبت ایــن بود که 
دولــت موجود و قوه مجریه موجود توانایی همکاری ســریع با آرمان 
انقلاب و خط انقلاب را ندارند، پیشنهاد کردند که آیا حزب می تواند 
دولت تشــکیل بدهد. به ایشــان عــرض کردم به نظر مــن هنوز خیر. 
بــرای اینکــه حــزب باید دولتــش، یک دولــت کاملًا مســتقل و دارای 
برنامه مشخص باشد ما در این زمینه به آن مرحله از رشد نرسیدیم. 
عــلاوه  بر ایــن مکرر اظهار علاقه کرده اند که حــزب حضور خودش را 
در جامعه گســترده تر و فعال تر کند. در مورد انتخابات مجلس شورا 
ایشــان مکرر فرموده بودند که حزب بکوشــد نماینــدگان زیادی را به 
مجلس بفرســتد. در مورد مجلس خبرگان ایشــان تأکید داشــتند که 
حــزب با جامعه مدرســین ائتلاف داشــته باشــد و با اینکه ایشــان در 
مورد مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بودند که حزب حضور فعال 
داشته باشــد ما یک کلمه این را ابراز نکردیم، چون نمی خواستیم از 
این استفاده تبلیغاتی کنیم.« )فصلنامه یاد سال 137۸، شماره 53 

تا 56، صفحه 259(
مؤسسینی کاریزما  

اعضای مؤســس حزب جمهوری اسلا می  بنا به توافق در امضای 
بیانیــه اعــلام موجودیت چنین اعلام شــد: محمد جواد باهنر، ســید 
محمد بهشتی، ســید علی خامنه  ای، سید عبدالکریم موسوی و اکبر 

هاشمی رفسنجانی. )کیهان، 29 /11/ 1357، ص2(
ایــن حــزب ابتدا در کانــون توحید واقــع در میــدان توحید )کندی 
ســابق( تهران شروع به ثبت نام از داوطلبین نمود و به  دلیل ازدحام 
بیــش از حد در مناطق مختلف تهران نیــز دفاتری را جهت ثبت نام 
داوطلبیــن ایجــاد نمــود. هیــأت مؤســس بعــد از اعــلام موجودیت 
حزب، نخســتین شورای مرکزی را برگزید. شهید دکتر بهشتی در این 
خصوص می گوید: »شورای مرکزی حزب در حال حاضر 31نفر عضو 
دارد که در این شــورای 31نفره، 6نفر روحانی، 5نفر پیشه ور، یک نفر 
دانشجو، یک نفر کارگر، 2نفر فرهنگی و چند تا از دوستان مبارز و چند 
نفر از اســتادان دانشــگاه حضور دارند.« )روزنامه جمهوری اسلامی، 

1360/11/29، ویژه نامه، ص2( 
کارویژه حزب جمهوری اسلامی  

شهید دکتر باهنر دومین دبیرکل حزب، درباره کارویژه این حزب 
چنین گفته بود: »حزب جمهوری اســلامی بر این اساس تشکیل شد 
که نیروهای پراکنده و مؤمن به انقلاب را سامان بدهد و هماهنگ کند 
و از نظر بینش ایدئولوژیکی آنها را مجهز کند و به مشارکت و فعالیت 

وادارد.« )نشریه عروة الوثقی، شماره 129، 2۵بهمن 13۶3، ص13(
ســومین دبیــرکل حزب نیــز بعــداً در این خصوص گفــت: »قبل 
از پیــروزی انقــلاب، خودمــان پایه هــای یک حــزب بــزرگ و فعال را  
ریختیم؛ اول انقلاب هم این حزب را تشــکیل دادیم، امام هم تأیید 
کردند، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم. آن حزبی که موردنظر 
ما است، عبارت است از تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد 
مردم را به سمت  یک آرمان هایی ایفا می کند...« )بیانات رهبری در 

دیدار دانشجویان کرمانشاه، 1390/7/24(
این موضوع در دوره حزب نیز بارها بیان شده بود. به عنوان مثال 
معظم لــه در دیدار با مســئولان واحدهای حزب جمهوری اســلامی 
سراســر کشــور تحزب صحیــح را بــه دور از قدرت طلبی و بــر این مبنا 
تعریــف کردند: »تحزب یعنی اندیشــه های درســت، افکار اســلامی 
متیــن و قــوی، برخوردهــا، برداشــت ها و تحلیل های سیاســی دقیق 
و بموقع را به  شــکل صحیح به تمام اقشــار جامعه رســاندن. تحزب 
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